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             (                  144جلسه   10/7/91         )شنبهدو     
                                    

 
 اين بود كه اگر مثلـي بـه بيـع فاسـد در دسـت                ربحث د 

 بايـد بـه صـاحبش       و عين آن باقي باشـد     شخصي باشد   
برگرداند ، حالا اگر در اثـر گذشـت زمـان و تـأخير در               
برگرداندن عين دچار نقصان قيمت شود فقهاي ما فرموده         

نقصان قيمت ديگر د آن را بايد برگرداند و اند كه فقط خو 
لـف شـود    سوقيه آن را ضامن نيست و اما اگر آن عين ت          

ه در   چونك ـ ه صـاحبش برگردانـد ولـي      ن را ب  بايد مثلِ آ  
پرداخت و أداءِ مثل تأخير انداخته آن مثل دچار نقـصان           

نجا نيز فقهاي ما فرموده اند ضامن در ايقيمت شده منتهي    
يست و عرض كـرديم كـه صـاحب         نقصان قيمت سوقيه ن   

 شيخ انصاري اولاً ادعـاي اجمـاع كـرده انـد و             جواهر و 
 از ابواب صرف كه بـه عرضـتان         20يات باب   اثانياً به رو  
 ك كرده اند و فرموده انـد كـه نقـصان قيمـت             رسيد تمس

در جريان مثلي را ضامن نمـي       ،  سوقيه در پرداخت مثل     
  .  باشد

 بين فقهاي مـا     صرف از ابواب    20در مورد روايات باب     
صف آرايي پيش آمده ، شيخ انصاري در مكاسب ، آيت            

منيـة   محقـق نـائيني در       االله خوئي در مصباح الفقاهـة  و       
 دلالت دارند بر عـدم      ه اين روايات  الطالب  مي فرمايند ك    

امــا حــضرت  ســوقيه در مثلــي ،  قيمــتِ نقــصانِضــمانِ
ينـد  ايـشان مـي فرما    دارند  در اينجا   كلام مهمي   ) ره(امام
 از ابواب صـرف مربـوط بـه         20ايات مذكور در باب     رو

بحث قرض مي باشد و بحث ما با بحـث قـرض خيلـي              
( فرق دارد و ما چند دليل آورديـم كـه در مـانحن فيـه                

مقبـوض را بـه     ضامن بايـد مـال      ) مقبوض به بيع فاسد     
آيه إعتدي و ديگـري علـي اليـد مـا           ( مالكش برگرداند   

دارد قرض ثواب بـسياري     اما باب قرض فرق     ،   ) أخذت
دارد و احسان است و صدقه به عشره است و خلاصه بـا             
ما نحن فيه تفاوت ماهوي دارد چرا كـه قـرض عبـارت             

تمليك مالٍ لآخر بالضمان و تمليـك بالـضمان        : است از   
يعني اينكه يا عين مال را بايد برگرداند و يا در مثلي مثل          

مـام شـود     را و وقتي كه عقد قـرض ت        شو در قيمي قيمت   
 آن  مقترض مالـك    مال از ملك مقرض خارج ميشود و        

 بخلافو تنها آن مال در ذمه اش باقي مي ماند           مي شود   
يد ما  علي ال « : نمي شود زيرا    مالك  مانحن فيه كه قابض     

 بـه عبـارت ديگـر در        »أخذت حتي تؤدي إلي صاحبها      
 عدواني و ضـماني اسـت و مـال          مانحن فيه يد تقريباً يدِ    

 و علي    قابض امده   ديگري است كه در تحت يدِ      متعلق به 
اليد اقتضا مي كند كـه ايـن مـال را بايـد بـه صـاحبش                 

ع برگرداند حتي اگر صفاتش تغيير كرده باشد و يـا منـاف           
 در روايـات    امـا و،  داشته باشـد    مستوفاة و غير مستوفاة     

ن اينكه اگـر يـك      ه و آ  مذكور تنها يك سؤالي مطرح شد     
 سكه ها را از رواج انـداخت        ني پيش آمد و سلطان    جريا

، انــد ؟ كــه حــضرت راه را نــشان داده تكليــف چيــست
بنابراين ما نبايد باب قرض را بامانحن فيه يعنـي ابتيـاع            
بعقد فاسد خلط كنيم چرا كـه ايـن دو بـاب همانطوركـه              
عرض شد خيلي با هم تفاوت دارند لذا نمـي تـوانيم بـه              

باب قرض   از ابواب صرف كه مربوط به        20روايات باب   
  . است براي مانحن فيه استشهاد و استدلال كنيم

 به نظر بنده در مانحن فيه بايد ببينيم كه عـرف چـه مـي             
تـأخير و تـسامح شـما موجـب         عرف بگويد   اگر  ،  گويد  
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 همانطوركه ضامن   نقصان قيمت سوقيه شده در اينصورت     
اصل مال هستيد ضامن نقصان قيمت سوقيه آن نيـز مـي            

  . باشيد
در بـاب   روايات مـذكور    ما براي اينكه مراد از       خوب و ا  

گفته شده بود    در خبر اول  (   از ابواب صرف را بفهميم     20
بايد دراهم رائج بين الناس پرداخت شـود ولـي در خبـر             
دوم و چهارم گفته شده بود بايد دراهـم اولـي پرداخـت             

ن اينكـه فـرض كنيـد       بنده يك مثالي مي زنم و آ      ) شود  
شما امروز رفتيد و از كسي چند سـكه قـرض گرفتيـد ،              

 و صبح بيدار شديد و ديديد كه سكه ها از           دشب خوابيدي 
رواج افتاده اند خوب در اين صورت كه شما هيچ تقصير           

ده ايـد   و تأخيري نكرده ايد و حتي آنهـا را خـرج نكـر            
د اما  ي اولي را بايد برگرداني    معلوم است كه همان سكه ها     

اگر آن سكه ها را برديد و خرج كرديد موقع برگردانـدن            
بايد به همان اندازه كه خـرج كـرده ايـد برگردانيـد و در           
واقع عنايت شارع مقدس به اين است كه زياده در قرض           
حرام است و به هيچ عنواني نبايد زياده پس گرفته شـود            
و اما روايت اول كه در آن گفته شده دراهـم رائـج بايـد               

رداخته شود مربوط به جائي است كه سكه ها را برده و            پ
نها گفته شده دراهـم     بر ديگر كه در آ    خرج كرده اما دو خ    

اولي بايد پرداخت شود مربوط به جائي است كـه خـرج            
نكرده و هيچ تقصير و تـأخيري هـم نكـرده بلكـه شـب               
خوابيده و صبح بيدار شده و ديده كه سلطان سكه هارا از       

رق دارد چرا كه     بعلاوه سكه با اسكناس ف     رواج انداخته ،  
 نقره بوده اند و در حديث گفتـه         سكه ها معمولاً طلا و يا     

شده ارزشش پائين آمده نه اينكه به كلي از رواج افتـاده            
يعني آن نقره بودن و طلا بودنش محفوظ است هر چنـد            

 كـه بـين      ايـن جمعـي اسـت      البتهكه ارزشش پائين آمده     
، ره كـرده    نيز به آن اشـا    ) ره(امروايات شده و حضرت ام    

بحث مـا غيـر از بـاب قـرض و روايـات              علي أي حالٍ  
 66مذكور مي باشد و حتي خود صاحب جـواهر در ص          

كور را در بـاب      جلدي روايات مذ   43 جواهر   25از جلد   
بعـد از اينكـه      )ره( حـضرت امـام    قرض ذكر كرده ، واما    

حث فرموده اين روايات به باب قرض مربوط است و به ب          
فرمـوده ايـن   همانطور كـه عـرض شـد        ما مربوط نيست    

روايات باهم تعارض ندارند و مـي تـوانيم آنهـا را بـاهم        
  . مقبول كه ما به عرضتان رسانديم جمع كنيم آن هم جمع

و آقـاي خـوئي و    ) ره(خوب واما برخلاف حضرت امـام     
محقق نائيني و شيخ انصاري و صاحب جـواهر و ديگـر            

صان قيمت سـوقيه را مطلقـا ضـامن         فقهاء كه فرمودند نق   
ضـمان  نيست بنده عرض ميكنم كه اينطور نيست وعـدم          

مطلقا درست نيست زيرا درصورتي كه ضـامن تقـصير و           
تسامح و تأخير در پرداخت آن مال به صاحبش كـرده ،            
عرفاً ضامن ضرري است كه متوجه صـاحب مـال شـده            
يعني عرف حكم به ضمان نقصان قيمت سوقيه مي كنـد ،            

له اگر ضامن هيچگونـه مـسامحه و تقـصير و تـأخيري             ب
نداشته باشد ضامنِ قيمت سوقيه نمي باشد ، خـوب ايـن            

  .بحث با توفيق پروردگار به پايان رسيد 
ن بعد وارد بحث قيمي مـي شـود و مـي            مِ) ره(شيخ اعظم انصاري  

وما اُجمع علي كونه قيمياً يضمن بالقيمة ، بناء علي مـا            « : فرمايد  
ن الإتفاق علي ذلك و إن وجد مثله أو كـان مثلـه فـي               سيجيء م 

وما شك في كونه قيمياً ، أو مثليـاً يلحـق بـالمثلي          .  ذمة المالك   
مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، و مع الإخـتلاف اُلحـق              

اين كلام شيخ بود كه به عرضتان رسـيد آن را     .»بالقيمي ، فتأمل   
    ... .فردا بحث را ادمه بدهيم مطالعه كنيد تا إن شاء االله 


